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  ١میلا اسبررسی قضاوت زن از منظر فقه

  

  چکیده

از جمله مسائل بحث برانگیـز و اختلافـی در میـان فقهـا اسـت، دلیـل آن قضاوت زن 

گروهی از فقها بـا . عدم صراحت استنادات مبنی بر جواز یا عدم جواز قضاوت زن است

داستناد به آیات و روایات مدعی عدم جواز تصدی مقام قضاوت از ناحیـه زنـان شـده . انـ

ه همـین آیـات و هـا چنـین   کلمـات مطـرح شـده در آنولی برخی از فقها با استدلال بـ

مثـل کلمـه رجـل کـه ایـن . اند که مقام قضاوت منحصر به مردان استبرداشت نموده

فقهـا . یا در آیه دیگر قیمومت مرد بـر زن مطـرح اسـت. تعبیر اختصاص به مردان دارد

مفهوم قیمومیت را به تمامی زوایایی زنـدگی اجتمـاعی، سیاسـی و اقتـصادی گـسترش 

گـروه .  لذا قرار گرفتن زن در مقام قـضاوت بـا قیمومیـت مـرد سـازگاری نـدارد.اند داده

هـا بـا اسـتفاده از همـین مـستندات فقهـی دیگر از فقهای متقدم و متأخر برخلاف این

تمام آیات و روایات که بـرای عـدم صـحت قـضاوت . اند حکم به جواز قضاوت زن کرده

گوینـد  مـی. داننـد  این مدعی کامل نمیزن مورد استدلال قرار گرفته است، برای اثبات

برای صحت تصدی مقام قضاوت علاوه بر شـروط دیگـر شـرط ذکوریـت مـورد اتفـاق 

به علاوه قیمومیت در آیه مربوط به امور زناشـویی اسـت، و اسـتدلال بـر لـزوم . نیست

در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش مقایـسه . ذکوریت با آمدن رجل در آیـه ناتمـام اسـت

ه صـحت قـضاوت زنـان  ها این مطلب به دست می اهدیدگ آید که استدلال طرفـداران بـ

  .محکم و سازگارتر با آیات و روایات است

  .یم اسلا قضاوت، شرط ذکوریت، قضاوت زن، فقه:کلیدواژگان
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  مقدمه

هـا انتخـاب  یکی از آزادی. های برخوردار است بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی هرانسان از آزادی

ل و کار است، هرشخص اعم از مرد و زن حق دارد، شغل را که دوست دارد و یا نـسبت بـه آزادانه شغ

هیچ مانع برای انتخاب شغل و کار آزادانه، جز رعایت نظـم . آن مهارت و تخصص دارد، انتخاب کند

  .عمومی و اخلاق حسنه و رعایت عفت عمومی در مسیر افراد قرار نداشته است

شخاص از داشتن یک شغل به هر دلیل از قبیل جنسیت، خلاف عدالت محروم نمودن افراد و یا ا

دلیـل تبعیـضات  ها بـه ای از این انسان لذا باید موازینی که منتهی به حذف عده. اجتماعی خواهد بود

یکـی از . گردد مـورد بـازنگری و بررسـی مجـدد قـرار گیرنـد ها می اندیشی جنسی یا سایر مصلحت

های متفاوت را به خود اختـصاص داده اسـت مـساله قـضاوت زن  یدگاهموضوعات که در این راستا د

های مختلف و متفـاوت را  فقها از گذشته تا امروز با توجه به منابع فقهی، آیات و روایات نظریه. است

هـا اشخاصـی  انـد واز جملـه آن طور مبسوط بحث فرمـوده فقهای معاصر درباره آن به: اند ابراز نموده

از طرف دیگر کسانی هستند . اند لله العظمی فیاض به جواز قضاوت زن فتوا دادهمانند حضرت آیت ا

که با توسل به مبانی فقهی و دینی و تعریف خاص از قضاوت زن، معتقدند که براسـاس تعـالیم شـرع 

های ارائه و تبیین شده است کـه جنـسیت از عمـده  برای امر قضاوت یکسری خصوصیات و شاخصه

ای محققین معتقدند کـه قـضاوت زن ماننـد سـایر حقـوق  امروزه عده. شود  میوجوه ممیزه آن تلقی

هـای  های عمومی و حقوق شهروندی است مـتمم و مکمـل اصـل آزادی اجتماعی از مصادیق آزادی

  .گردد عمومی و جز لاینفک حقوق بشر محسوب می

بـه حقـوق لذا گروه اخیر معتقدند اختصاصی یک فصل از قـانون اساسـی بـسیاری از کـشورها 

ها نشانگر آن است که سلب و یا محدودیت این حق از زنان در واقع سلب آزادی آنان محسوب  انسان

هـا همخـوانی نـدارد و هرگونـه محـدودیت و قیـد و  شود و با حقوق مسلم و پذیرفته شـده انـسان می

تـرین و  بندهای شغلی در مـورد زنـان در نظـر گرفتـه شـود بیـانگر نادیـده انگاشـتن یکـی از حیـاتی

ترین حقوق زنان و لطمه زدن به آزادی و حقوق اجتماعی آنـان و از مـصداق صـریح تبعـیض  اساسی

المللـی خاسـتگاه اندیـشه  علیه زنان خواهد بود و درصدداند تا با استناد به مبانی حقـوق ملـی و بـین

سـنتی و خویش را مستحکم نمایند اما واقعیت خارجی آن است که فرهنگ غالب جامعه ما، فرهنگ 

های اقتصادی، اجتماعی  مردسالارانه است و در بستر چنین فرهنگی، امکان دسترسی زنان به فرصت

در اثـر غلبـه همـین فرهنـگ و ذهنیـت اجتمـاعی اسـت کـه . و شغلی دشوار و سخت خواهـد بـود

 لـذا بررسـی ایـن مهـم بـا لحـاظ. گردد ها و استعدادهای زنان در جامعه انکار می ها، ظرفیت قابلیت

های گوناگون موضوع زیدخل در مبحث ما از آن جهت تأثیرگذار است که جمعیت زنان روز به  مؤلفه

هـای مختلـف  روز رو به افزونی نهاده و با تلاش و جدیت و به صـورت مـستمر شـتابان بـه فـتح قلـه
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س نگاه اجمالی و گذرا به آمارهای جدید نفو. ورزند اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی مبادرت می

هـای فرهنگـی، اجتمـاعی، اقتـصادی و  زنان، نزخ با سوادی و بالا رفتن میزان حضور زنان در عرصـه

  .سازد علمی به خوبی بیانگر ضرورت پرداختن به این قبیل مباحث را روشن می

هـای فقهـا مـورد   و دیـدگاه اسلامیهای گوناگون و متنوع موضوع از منظر فقه در این نوشتار جنبه

های سیاسی و آنچـه در ایـن   بحث حاضر، یک پروژه علمی است فارغ از بحث.گیرد بررسی قرار می

صرفا بحث پیرامون مبانی فقهی جواز یا ممنوعیت قـضاوت زن توجـه . شود نوشتار به آن پرداخته می
ً

  .امید است که این اثرمقبول نظر اهل فن و دوستداران از این قبیل مباحث قرار گیرد. فقهی است

  رد قضاوت زن در مویم اسلادیدگاه فقه

از موضوعات مورد بحث فقهی در میان فقها و علما سابق و معاصر مساله قضاوت زن اسـت، برخـی 

از فقهای متقدم بااستدلال و تمسک به تعدادی از آیات و روایات طرفدار عـدم جـواز قـضاوت زنـان 

 و اسـتفاده از آیـات و اما بعضی از فقها در اسـتناد. اند هستند و در این ارتباط ادعای اجماع نیز نموده

برای روشـن شـدن هـر دو دیـدگاه برخـی از ایـن آیـات و . اند روایات مورد بحث حکم به جواز داده

  .دهیم روایات را مورد بررسی قرار می

  دلایل مخالفین

تواننـد در ایـن جایگـاه  اند تصدی مقام قضاوت اختصاص به مردان دارد و زنان نمی کسانی که مدعی

استفاده از برخی از آیات و روایات تلاش دارند این موضوع را ثابـت کننـد، لـذا دلایـل قرار بگیرند با 

  .ها در دو بخش آیات و روایات مطرح شده است آن

  آیات

 سـوره ٣٤ها اسـتدلال شـده آیـه  از جمله آیات که برای برتری مردان و اختصاص مقام قضاوت به آن

زنان است، و تصدی مقـام قـضاوت از سـوی زنـان بـا این آیه دلیل بر قیمومیت مردان بر . نساء است

ِالرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علـی بعـض وبمـا «قیمومیت مردان مخالف است  ٍِ
ْ َ ْ ََ ََ َ َْ ُ َ َّ ُُ َ َ َ

ِ
ِّ ُ ّ ِّ

ِانفقوا من اموالهم
ْ َْ َ

ِ
ُ َ ْ

  ).٣٤سوره نساء، (» 

 برخی دیگر برتـری داده اسـت و زنانند بدان روی که خداوند برخی از آنان را بر مردان سرپرست

  .بخشند های خویش می برای آنکه مردان از دارایی

 .های مفسرین وفقها لازم است موارد ذیل روشن گردد پیش از طرح دیدگاه

 دلالت آیه بر مدعی

درمدلول آیه گفتگوهای فراوان راجع به برتری مرد برزن صـورت گرفتـه اسـت، دراینکـه ایـن برتـری 
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طورعام ومنصب قضاوت را خصوصا شامل می ی را بههای مدیریت عرصه
ً

شـود یانـه؟ بـین مفـسرین و  

اند آیـه دلیـل بـر عـدم جـواز قـضاوت زن اسـت  فقها نظرات متفاوت مطرح است، کسانی که مدعی

توان نتیجه گرفت که زن حق قضاوت  آیه دلالت بربرتری مرد بر زن دارد و از این برتری می: گویند می

دلیـل همـین برتـری اسـت، کـه  گویـد بـه کند و می سرین بعنوان مؤید یاد آوری میندارد، یکی از مف

پیامبری و نبوت صرفا به مردان تعلق می
ً

  ).٤٩١، ص١ جی،القرشی، الدمشق(گیرد  

  شان نزول

و » سـعد بـن ربیـع«ی  مشهورترین روایت راجع به شأن نزول آیه حاکی از این اسـت کـه آیـه دربـاره

آن دو از انصار بودند، حبیبه با شوهر خـود . نازل شده است» د بن ابوهریرهحبیبه دختر زی«همسرش 

ناسازگاری داشت، از ناحیه سعد همسرش، مورد اذیت و آزار قرار گرفته بود، به قصد حق خـواهی بـا 

 رسیدند، پدرش به حـضرت عـرض کـرد، مـن دختـرم را بـه nپدرش خدمت پیامبر گرامی اسلام

تو هم شوهر او :  فرمودnپیغمبر. زند دم، سعد بر صورت او سیلی میهمسری سعد بن ربیع در آور

برگردیـد، : آن دو رفتند تا از شوهر او قصاص گیرند، پس از زمانی کوتاه پیامبر فرمـود. را قصاص کن

مـا «: گـاه فرمـود ای نازل گردید، و حکم عوض شد، آن جبرئیل بر من نازل شد و از ناحیه خداوند آیه

ی خدا چیز دیگری است و کاری را که خداونـد تعـالی فرمـوده اسـت،  هیم و خواستهخوا امری را می

مسلما بهتر خواهد بود، بدین ترتیب قصاص برداشته شد
ً ّ

  .)١٦٨سیوطی، ص  (

  هاي فقها برعدم جواز قضاوت زن برخی از دیدگاه

انـد و  ردهّگروهی از فقها و مفسران برای نفی مشروعیت قـضاوت بـرای زنـان بـه ایـن آیـه تمـسک کـ

گویند سرپرستی زنان به مردان واگذارشده است، جواز قضاوت زن بـر خـلاف حکـم سرپرسـتی  می

  .خواهد بود

علامه طباطبایی درجواب کسانی که می
ّ

گویند حکم برتری صرفا مربوط به روابط زناشویی است  
ً

رای اطـلاق کامـل گفته است، قوامیت مرد منحصر به روابط خانوادگی نیست بلکه حکم دراین آیه دا

  .ی مردان بر همسران خود ی مردان برزنان است نه سلطه است، و منظور از آن سلطه

دلیـل : گویـد کند و می و در ادامه منافع اجتماعی حکم برتری برای حیات جامعه بشری اشاره می

 بـر ی جنس مـرد حکمی که بر سلطه. بر این حکم عام است و دلالت بر استیلا جنس مرد بر زن دارد

. ومـرد بـدان بـستگی دارد بیان شده در جهت منافع عمومی است که حیات اجتماعی، اعم از زن زن

قضاوت و حکومت که از مسایل مهم حیات اجتماعی است از نظـر حکـم : بنابراین موضوعات مانند

تابع و وابسته به منافع عمومی است و واگذاری این مسایل به زنـان بـرخلاف منفعـت جامعـه اسـت 

 ).٥٠٧، ص ٤باطبایی، ج ط(
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موسوی گلپایگـانی، ج (اند  آیت الله گلپایگانی هم باتوجه به این آیه قضاوت زنان را جایز ندانسته

  ).٤٤، ص ١

یکی از فقهای معاصر نسبت به مفهوم آیه به این صورت استدلال کـرده اسـت، اگـر منظـور آیـه، 

ین سوال مطرح شود، اگر خداوند تبارک در محیط خانواده باشد، ممکن است ا ی مرد بر همسر سلطه

ی کوچک خودش قرار نداده، چگونـه  را قیم و سرپرست و صاحب اختیار در خانه و کاشانه تعالی زن

توانـد قـیم  نمـی دهد؟ آیا معقول است کـه خداونـد بگویـد زن  او را قیم و دارای سلطه بر جامعه قرار 

، ٢٥سـبحانی، ش(مـردان و زنـان امـت باشـد توانـد قـیم  ی خود باشد ولی در عین حـال مـی خانه

  ).٢٣−٢٢ص

قـوام عبـارت اسـت از تـدبیر و اصـلاح امـور : گویـد یکی دیگر از مفسران در مفهوم قوام را مـی

شرط سرپرستی و مدیریت، لیاقت، تأمین و اداره زندگی اسـت و «: نویسد او در تفسیر آیه می. دیگران

ده بلکه در امور اجتمـاعی حکومـت، قـضاوت و بـسیار از به این جهت، مردان نه تنها در امور خانوا

بما فضل اللـه(امور مهم از جمله جنگ و جهاد بر زنان مقدمند 
ّ

، و بـه همـین دلیـل )وبمـا انفقـوا...

ی زوجیت مخصوص زناشوی است و خـدا ایـن  چون مسئله» قوامون علی ازواجهم«نفرموده است، 

 برخی از زنان، در توان بدنی یا درآمد مـالی برترنـد، گرچه. برتری را مخصوص خانه قرار نداده است

های اجتماعی باید عمـوم مردم را مورد توجه قرار داد، نه افراد خاص و  ولـی بر اساس قوانـین و برنامه

  ).٢٨٢، ص٥قراۀتی، تفسیر نور، ج(نادر 

َرجال علیهن درجلِل«اند،  چنین برای برتری مردان نسبت به زنان به این آیه استدلال کرده هم. ٢ ََ َِّ َّ
ِ
ْ َ َ

» ۀِ

و این برتری مانع حاکمیت زنان بر مردان است و آز آنجایی که منـصب قـضاوت زن را ). ٢٢٨بقره، (

سازد، برخلاف صریح آیه و در نتیجه مخالف شـرع مقـدس اسـلام اسـت، بنـابراین  بر مرد حاکم می

  .نباید جایز باشدآورد،  وجود می قضاوت زن چون به نحوی حاکمیت را برای زن به

ای که برای عدم جواز تصدی مقام قضاوت برای زنان به آن استدلال شده است آیـه  سومین آیه. ٣

َأومن ینشأ فی الحلی« زخرف است ١٨ ْ
ِ
ْ

ِ
ُ ََّ َ ُ َ  وهو فی الخـصام غیـر مبـینۀَ

ٍ ِ
ُ َُ َْ َ

ِ
َ ُ

ِ
ْ

در آیـه ). ١٨سـوره زخـرف، (» ِ

هـا در مجـادلات شـده  ل به ضعف و نـاتوانی آنشریفه با توجه به نحوه زندگی و پرورش زنان استدلا

توانند با منطق روشـن دفـاع کننـد پـس  ها چون در منازعات نمی اند، که آن است و این نتیجه را گرفته

خصام مصدر از تخاصم باب مفاعله است و مبین اسـم فاعـل از ابـان . ناتوان از قضاوت خواهد بود

مفـاد قـسمت دوم آیـه ایـن اسـت کـه زنـان در . اسـتیبین که به معنای روشن گری و یا جداسـازی 

منازعات و اختلافات از توان کمی برای روشن کردن مساله و تشخیص حق و باطل برخوردارند و این 

شود نتوانند حق و باطـل را  هاست که موجب می  یا به علت ضعف قدرت فکری و منطق استدلالی آن

. رت بیان کافی را برای توضیح و تبیـین آن را ندارنـدتمیز دهند و یا با وجود تشخیص حق و باطل، قد
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ظاهرا . گیرد ها تحت تأثیر احساسات قرار می دلیل مصروفیت زیاد به زیورآلات قوای عقلانی آن یا به
ً

زیرا مبین معنای متعدی ندارد و اگر از باب تفعیل بود معنای متعدی داشت . مقصود مفهوم اول است

کرد ولی باب افعال از ابان یعنی برای خـودش هـم قـدرت جداسـازی و  ییعنی برای دیگران تبیین نم

  .تمیز ندارد

ای است که مخاطب آن زنان پیامبر اسلام است، که مفهـوم آن  و از جمله آیات مورد استناد آیه. ٤

ِو قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبـرج الجاهلیـ«اند  را تعمیم داده ِ
ْ َ َ َ َّ َُّ َّ َْ ََ َْ ُُ

ِ ِ
َ َ

 الأولـیۀ
ُ ْ

). ٣٣سـوره احـزاب، آیـه (» 

های تان بیرون نیایید قرن به فتح فاعل الفعل و یا کسر آن یـا از  ای زنان پیامبر از خانه: خداوند فرمود

ّماده وقر یقر به معنای داشتن وقار و آرامش است و یا از قر یقر به معنای قرار و سکون با هـر دو بیـان . ّ

و ایـن مفهـوم، بـا قـضاوت . ز منزل خارج نشدن داده اسـتآیه شریفه دستور به استقرار و نشستن و ا

منافات دارد؛ با این تفاوت که در معنای اول دستور به زیر پانگذاشتن وقـار اسـت کـه در ایـن فـرض 

رو، خـارج  توان گفت تنها خروج از منزل نهی شده است، چون با وقـار زن منافـات دارد و از ایـن می

 بـود امـا در معنـای دوم  ی شأنی بلند است خلاف وقار نخواهدشدن برای کاری مثل قضاوت که دارا

های محدود خلاف قرار و استقرار نیست ولی اشتغال به کار و خروج هر روزه از منزل  هر چند خروج

از آنجایی کـه قـضاوت زن مـستلزم خـروج از منـزل و سـبب . برای قضاوت خلاف این دستور است

گـردد، مغـایر دسـتورات شـرع و   صوت و مجادله با مردان مـیاختلاط با مردان و یا سبب بلند کردن

  .مفهوم آیه شریفه خواهد بود

  روایات

 به نقل از ابی خدیجه تصریح شده است، که مردی را بـرای قـضاوت gدرحدیثی از امام صادق. ١

 مبحـث ٢صـدوق، الخـصال، ج(» اجعلوا بینکم رجلا عرف حلالنا وحرامنـا«. میان خود قرار دهید

  .عنوان قاضی انتخاب کرد زیرا که در زبان عربی رجل همان مرد است بنابراین نباید زن را به) قضاء

، و لا ۀ، و لا جمعـۀیـاعلی لـیس علـی النـساء أذان و لا إقامـ «gوصیت پیامبر به امام علی. ٢

، و ۀ و المرو بین الصفاۀ، و لا الهرولۀ المریض، و لا اتباع الجنائز و لا إجهار بالتلبیۀ، و لا عیادۀجماع

 ۀّ، و لا الحلق إنما یقصرن من شعورهن، و لا تـولی المـرأۀلا استلام الحجر الأسود، و لا دخول الکعب

، باب مـن الزیـادات ٦طوسی، ج(، و لا تستشار، و لا تذبح إلا من اضطرار ۀالقضاء، و لا تولی الإمار

از جماعـت ونـه اذان و ای علـی نیـست بـر زنـان نمـ) ٥٣، حدیث ٣٠٣فی القضایا و الاحکام، ص

  )....ونه قضاوت...اقامه

) لاتـولی القـضاء(توانند متـصدی امـر قـضاوت شـوند زیـرا لفـظ براساس این حدیث زنان نمی

صراحت دارد برعدم جواز قـضاوت زنـان، پـس بـا توجـه بـه روایـت احـراز منـصب قـضا بـرای زن 



   ٩٥  یاسلام فقه منظر از زن قضاوت یبررس

 

  .جایزنیست

کـه بـا روحیـات یـک زن سـازگاری ای   تصدی هر گونه وظیفـهgدر روایت دیگر امام علی. ٣

لا تملک المرأ«: فرمود. داند نداشته باشد، را درست نمی
ّ

 ۀ مـن أمرهـا مـا جـاوز نفـسها، فـإن المـرأۀ

در صدر این روایت مشاوره با زنـان را بـر ) ٣٤٧، ص١٤١٤سید رضی، (» ۀ، و لیست بقهرمانۀریحان

از اهمیت بشتری برخوردار است بـه کند، قضاوت که  داند، و از این کار منع می خلاف مصلحت می

  .طریق اولی نباید به زنان واگذار شود

فان رأیهـن إلـی أفـن، و عـزمهن الـی .  النساءۀو إیاک و مشاور«:  در صدر روایت فرمودgامام

ها برای قـضاوت بـا اولویـت  تواند بر عدم صلاحیت آن عدم صلاحیت زنان برای مشورت می» وهن

  .دلالت داشته باشد

  اجماع

خالفان قضاوت زن، علاوه بر آیات و روایات، اجمـاع را بـه عنـوان یکـی از دلایـل عـدم جـواز م

از این باب که فقهای . مدعی اجماع فقها برعدم جواز قضاوت زنان شدند. اند قضاوت زنان بیان کرده

  .اند اسلامی اجماع را با دارا بودن شرائط از نظر صحت استناد در ردیف سنت و عقل قرار داده

  عقل

برخی ازفقها و محققین اسلامی برای عدم جواز قضاوت زنان علاوه بر دلایل قرآنی، روایی و اجمـاع 

  .و در استدلال عقلی به چند نکته باید توجه داشته باشیم. اند فقها به دلایل عقلی استناد کرده

اولا، طبق برخی از روایات، برای زنان بلند کردن صدا در مجلس مردان کراهت دا
ً

شهید ثانی . رد

با استناد به این کراهت قائل به حرمت عقلی قضاوت زن شده است و شرط ذکوریت بـرای قاضـی را 

اند، چون برای زن سزاوار نیست، در مجلس مردان شرکت کنـد و صـدای خـود را  ناشی از آن دانسته

  ).، کتاب قضا٢شهید ثانی، ج(بلند نماید، پس قضاوت به طریق اولی جایز نیست 

نیا، بر اساس برخی از مستندات فقهی اجتهاد شرط قضاوت؛ از آنجایی که عقـلا زنـان قـدرت ثا
ً ً

تواند در جایگاه قاضی قرار بگیرد و منـصب قـضاوت را تـصدی  بر اجتهاد ندارند، به حکم عقل نمی

  .نماید، زیرا زنان قدرت بر اجتهاد ندارند

ثالثا، نقصان عقل؛ یاعدم کمال عقلی زن، دلیل عقلی
ً

هـا اسـت،   دیگر بر عدم جواز قـضاوت آن

چنانچه در روایات مطرح شده، زنان ناقص العقل است و برای احـراز منـصب قـضاوت کمـال عقـل 

لان القاضی یحضر محافل الخصوم و الرجال یحتاج فیه الی کمال الرای و تمام العقل و «. لازم است

 الـرأی، لیـست اهـلا ۀ العقل، قلیلۀ ناقصۀ و امرأۀالفطن
ً

محمـدی (» للحـضور فـی محافـل الرجـال

شـود، بایـد در  از آنجایی که قاضی در مجلس رفع خـصومت حاضـر مـی) ٤٦، ص١٣٧٨گیلانی، 
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کمال اندیشه، عقل و زیرکی باشد، و چون زن ناقص العقل و ضعیف رایی است، شایـستگی حـضور 

د بـه اینکـه ممنوعیـت در تحلیل این بیان فقها و صـاحب نظـران بـا اسـتنا. در مجلس مردان را ندارد

هـای  و ایـن بیـان در نوشـته. قضاوت زنان بدلیل نقص عقل و عدم اهلیت آنان بـرای قـضاوت اسـت

بسیاری از فقها، از فقهای شیعه و اهل سنت با تعابیر مختلف به نـاقص بـودن زن نـسبت بـه مـرد در 

 صراحت ذکر کـرده و بعضی آن را به. نتیجه عدم اهلیت او برای تصدی چنین مقامی اشاره شده است

هـا و فزونـی تعقـل مـردان، بیـان  برخی این نقص را تحت عنوان غلبه احساسات زنـان بـر تعقـل آن

زن هرچنـد سـایر شـرایط قـضاوت را : اند؛ به طور مثال در کشف اللئام فاضل هندی آمده است کرده

نقصان عقل و دین او های مختلف دلالت بر  تواند قاضی شود به خاطر این که روایت داشته باشد نمی

توانند برای مردان امام جماعت شوند  ها معادل شهادت یک مرد است و نمی دارد و شهادت دو نفر آن

شـیخ طوسـی در ). فاضل هندی، اصفهانی، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، کتاب قـضاء(

علـم، : را دارا باشـد تواند قاضی شود مگر اینکـه سـه شـرط  هیچ کس نمی«: گوید کتاب مبسوط می

در خلقـت و در : گوید قاضی بایـد از دو جهـت کامـل باشـد  و در مورد کمال می» . عدالت و کمال

احکام؛ کمال در خلقت یعنی اینکه بینا باشد و کمال در احکام یعنی بـالغ، عاقـل، آزاد و مـرد باشـد 

  ).٢٣٠، مبحث قضاوت، ص٥ابو جعفر طوسی، ج(تواند قاضی شود  وزن نمی

از نظـر : گویـد  علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیات مربـوط بـه ارث از سـوره نـساء مـی

باشـد و  اسلام، زن دارای شخصیت مساوی با شخصیت مرد در آزادی اراده و عمل از همه جهات می

زن دارای حیات احساسی و مـرد دارای . با مرد تفاوتی ندارد مگر آنچه مقتضای وضع روحی او باشد

زیرا ایـن سـه از . محروم شده است. یات عقلانی است، زن از مناصب قضاوت و حکومت و جهادح

  ).٥٠٧، ص۴طباطبایی، ج(اموری هستند که باید مبتنی بر تعقل باشند نه احساس 

  ادله موافقین قضاوت زن

 اند زنان مثل مردان از هر نوع حقـوق اجتمـاعی از جملـه تـصدی مقـام قـضاوت گروه از فقها مدعی

برای اثبات این دیدگاه به آیات و روایـات اسـتناد . ها سلب کرد توان این حق را از آن برخوردارند، نمی

  .شود که در ذیل به موارد از آن اشاره می. اند اند، که مخالفین مورد استدلال قرار داده کرده

  آیات

الرجـال قوامـون علـی «. یکی از آیات آیه شریفه است که بر قیمومیت مردان بر زنـان دلالـت دارد. ١
َ َ َ ُ ّ َِّ ُ

ِالنساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم
ْ َْ َ

ِ
ُ ََ ْ

ِ ٍِ
ْ َ ْ ََ ْ ُ َ َُّ َ َ

ِ
از این آیه شریفه برای جواز  موافقین» ِّ

  .اند، روش استدلال برای اثبات مدعی از طریق نقد نظریه مخالفین است قضاوت زن استفاده کرده

و » الرجـال«انـد، وجـود بعـضی از الفـاظ عـام همچـون   برخی از فقها گفتهنسبت به آیه شریفه
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ی بر خلاف آن وجود داشـته  در آیات دال بر معانی مصطلح خودش است، مگر اینکه قرینه» النساء«

باشد، در آیه فوق با توجه به قرینه مراد از مردان همان همسران است و ارتباطی به قلمـرو اجتمـاعی و 

اگـر : نویـسد باره مـی الله در این علامه سید محمد حسین فضل. نصب قضاوت نداردسیاسی مانند م

ی امور اجتماعی چون حکومت و قـضاوت و   ای از مردم، قوامیت موجود در آیه را شامل همه چه پاره

رساند، بلکـه مفهـوم آن بـه خـانواده   اما ما معتقدیم که آیه چنین مفهومی را نمی.دانند ها می نظایر آن

  ).٦٧، ص٢٥سید محمد حسین فضل الله، ش(لالت دارد د

به مسائلی از قبیل اختیار در طلاق و حق استمتاع در هر زمانی کـه بخواهـد  سرپرستی مرد بر زن

ی  ی مورد اشاره، چیزی فراتر از سلطه حسین علی منتظری بر این نظر است که از آیه. شود محدود می

اولا شـأن نـزول آیـه در ارتبـاط بـا مـسائل : آورد دو دلیـل مـیاو . شود مرد بر همسرش، استنباط نمی
ً

ثانیا سیاق آیه با توجه به جمله و بما انفقوا بدان جهت که مهریـه و نفقـه. خانوادگی است
ً

ی همـسران  

منتظـری، مبحـث قـضاوت، (پردازند دلالت بر حاکمیت مرد بـر همـسر خـویش دارد  خویش را می

  ).٢٠٠ص

» سرپرسـتی در نظــام خــانواده«ی مـذکور ذیــل عنــوان  ی آیــه جمــهناصـر مکــارم شـیرازی در تر

  ).٣٦٩، ص٣مکارم شیرازی، ج(مردان سرپرست و خدمتگزار زنان هستند : نویسد می

نیـرو و تـوان تحمـل (ی خانواده را وابسته به دو امر تحقق یافته در وجود مرد  جعفر سبحانی اداره

: نویـسد فاقد آن است و در ادامه می داند که زن می) های مالی مشکلات و هزینه کردن و رفع نیازمند

گـری بـر  تفسیر قوامیت بـه سـلطه... مراد از آن، برتری در نزد خداوند و در ترازوی قرب الهی نیست

و اجحاف در حق او و دخالت در اموری که بیرون از رابطه زنا شوی است، پذیرفته نیست و کسی  زن

 ).۲۲−۲۱، ص٢٥سبحانی، ش(کند، بر خداوند افترا بسته است ی یاد شده را چنان تفسیر  که آیه

الله صالحی نجف آبادی از فقهایی است که قضاوت زن را جـایز مـی نعمت
ّ

دانـد و بـا اسـتدلال  

  .کند نظریه مخالفین را رد می

اولا، آیه
ً

و شـوهر اسـت نـه حیـات اجتمـاعی،  ی شریفه مربـوط به نظــام خـانواده و زنـدگی زن 

در زندگی زناشویی مردان به دو علت : گوید مداری، قضاوت و جنگ دفاعی؛ زیرا آیه میی زما مساله
ّ

علت . سرپرستی زنان را به عهده دارند
ّ

ّاول اینکه خداونـد مـردان را در آفـرینش برتـری داده و از نظـر  

علت. های بیشتری به آنان اعطاء کرده است روحی و جسمی، توانایی
ّ

َن مهـر  دوم اینکه مردان بـه زنـا 

 .ی مردان باشد دهند و هزینه زندگی آنان را به عهده دارند پس باید سرپرستی به عهده می

ثانیا، عبارت 
ٌ

ْبما أنفقوا من أموالهم«
ِ ِ
َ ْ َْ َ

ِ
ْ ُ َ َ

پـردازد  ی شریفه به هزینه زندگی که شـوهر آن را مـی  در آیه» ِ

زمامداری، قضاوت و جنـگ ی  اشاره شده است، و این مطلب هیچ ربطی به حیات اجتماعی، مساله

ّ شریفه برتری مرد همراه با پرداخت هزینه زندگی هر دو علت قوام  در آیه: و به بیان دیگر. دفاعی ندارد ّ
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را نادیده گرفـت و تنهـا بـه برتـری مـرد  ی زن توان پرداخت نفقه بنابراین نمی. بودن مرد شناخته است

معه، فرماندهی جنگ و امثال اینهـا نیـز تعمـیم داد و ی قضا، زمامداری جا ّتوجه کرد و آن را به مساله

 .ها را در انحصار مرد دانست آن

تواند دلیل عدم مشروعیت قضاوت زن باشد، و این امر ازذکرعلت سرپرسـتی  پس آیه شریفه نمی

چنانچه زنی مدبر و ثروتمنـدی هزینـه زنـدگی شـوهر فقیـر و . گردد شوهر نسبت به زن مشخص می

گردد، زیرا ملاک قیمومیت را   را بپردازد، در این فرض زن قیم مرد محسوب میمستضعف فکری خود

 ).۲۲−۲۱صالحی نجف آبادی، ص(دارا است و هرجا ملاک باشد حکم نیز خواهد بود 

ی علـت  دانـد، دربـاره سیدمحمد موسوی بجنوردی که مدیریت خانواده را یک امر قراردادی مـی
ّ

ی  رد قوام است، چون مدیریت اقتـصادی خانـه و نفقـه بـر عهــدهّسر اینکه م: نویسد قوامیت مرد می

جا ما اگر نفقه را برداشتیم، طبعا مدیریتش را هم برداشته این. اوست
ً

ایم چون در آیه، قـوام بـودن مـرد  

  ).٦٥، ص٥٥موسوی بجنوردی، ش(مبتنی بر دادن نفقه است 

گـسترش «کند کـه  ین نظر تأکید میدر تبیین و توضیح قوامیت مردان بر ا» الفرقان«مؤلف تفسیر 

تر به حق است؛ برای این که کل مردان در قبال همه زنان  ی خانواده نزدیک قوامیت مردان در محدوده

ْبما أنفقوا من أموالهم«ی پاسداری ندارند، چه اینکه  وظیفه
ِ ِ
َ ْ َْ َ

ِ
ْ ُ َ َ

دهد که مـردان بـه کـل زنـان  گواهی می» ِ

 مسئولیت ویژه ندارند و نسبت به کل قوام نیستنددهند پس نسبت به کل هم، نفقه نمی
ّ

نتیجـه این که . 

  ).۲۷۸، ص٢٥صادقی، ش(شان  به همسران» النساء«ناظـر به شوهران است و » الرجـال«ی  واژه

توانـد  ی انفاق، نمـی ّعلاوه بر این، علت دومی که در آیه برای قیمومیت مرد بیان شده یعنی وظیفه

در روابط اجتماعی باشد، به علاوه حداقل استدلال به آیـه  جنس مرد بر زنمبنای قیمومیت اجتماعی 

  ).۳۲۷مهرپور، ص(تواند نافی تصدی مقام قضاوت زن باشد  نمی

مخالفین بر عدم صحت قضاوت زن به بر تری مرد بر زن اسـتدلال کردنـد و گفتنـد قـضاوت . ٢

. ه باشد تا سبب برتر زن بر مـرد نگـرددیک نوع برتری است که نباید زن این منصب را در اختیار داشت

مدعی بودند در آیه شریفه مقام مرد بر زن برتر دانسته شده است، و جواز قضاوت زن با آیـه سـازگاری 

َللرجال علیهن درج«. ندارد ََ َِّ َّ
ِ
ْ َ َ

ِ   ).٢٢٨سوره بقره، آیه (» ۀِ

آیـه بـرای بیـان . دآیه شریفه ربطی بـه قـضاوت زنـان نـدار: توان گفت در جواب این استدلال می

دلیل بر این کلام صدر آیه . تعهدات زوجین و برتری و حق رجوع مرد بعد از طلاق را بیان کرده است

  .کند است که احکامی مربوط به طلاق را بحث می

َوللرجال علیهن درج«: گوید علامه طباطبایی در تفسیر آیه شریفه می ََ َِّ َّ َ
ِ
ْ َ َ

ِ قیـدی اسـت کـه مـتمم » ۀِ

رساند که خدای تبارک و تعالی میان زنـان  است و مفهوم آن با جمله قبلی این معنی را میجمله سابق 

شان رعایت مساوات را لازم کرده است، پس آن مقدار که به نفع زنان حکم کرده علیـه  مطلقه با مردان



   ٩٩  یاسلام فقه منظر از زن قضاوت یبررس

 

 ).٣٤٩، ص٢طباطبایی، ج(آنان نیز حکم کرده نه کمتر نه بیشتر 

 جواز قضاوت برای زنان مورد استناد قرار گرفته است، آیه است کـه یکی از آیاتی که برای عدم. ٣

َأومن ینشأ فـی الحلیـ«. بر فریفته شدن زنان به زیور آلات اشاره شده است ْ
ِ
ْ

ِ
ُ ََّ َ ُ َ ُ وهـو فـی الخـصام غیـر ۀَ َْ َ

ِ
َ ُ

ِ
ْ

ِ
َ

مبین
ٍ ِ

رنـد در مخالفین به آیه شریفه از این جهـت کـه زنـان گرفتـار زر و زیو). ١٨سوره زخرف، آیه (» ُ

کسانی که . اند تواند متصدی منصب قضاوت گردد، استدلال کرده مخاصمات قدرت بیان ندارد، نمی

توانیـد عـدم جـواز قـضاوت زن را  این آیه شریفه نمـی: گویند مدعی به جواز قضاوت زن هستند، می

  :اثبات کند زیرا

اولا، آیه در مورد بت
ً

انـد و کمتـر  ط به زنـان دانـستهولی غالب مفسران آن را مربو.  هاست نه زنان 

  .کسی احتمال دوم را پذیرفته است

ثانیا، آیه نظر مشرکان را در مورد زنان مطرح کرده و این به معنای قبول آن از سـوی قـرآن نیـست
ً

 .

ای از آن عبـور  پاسخ این است که ممکن نیست قرآن رای فاسدی را مطرح کنـد و بـدون هـیچ اشـاره

های بخشی از جامعه یعنی زنان است که  له در مورد توانایی و صلاحیتکند، به خصوص این که مسا

  .دهد نیمی از جامعه را تشکیل می

ثالثا، آیه نفرموده است زنان برای حل و فصل مسائل در حین درگیری و در وسط منازعات توانایی 
ً

ان توانـایی تری دارند بلکه مفاد اطلاق آیه این است که هـر جـا پـای منازعـه و دعواسـت زنـ ضعیف

  .ضعیفی دارند، حتی اگر رسیدگی به آن جداگانه و با بررسی شواهد و قراین باشد

رابعا، احتمالا آیه شریفه در مقام نقد روش کفار است که آنان در تقسیم میان خـود و خـدا، جـزء 
ً ً

 تر را که فرزنـدان پـسر اسـت بـرای خـود دهند و جزء قوی تر را که جنس زن است به خدا می ضعیف

با این بیان آنچـه از آیـه اسـتفاده . ها نسبت به خداوند است دهنده ناسپاسی آن خواهند و این نشان می

شود بیش از این نیست که زنـان در تبیـین و ابانـه مخاصـمات دارای ضـعف هـستند و از منطـق  می

ا شـود، زیـرا مـسلم تری برخوردارند اما این ضعف چقدر است؟ از آیه چیـزی اسـتفاده نمـی ضعیف
ً

طور که در آیـه قبـل گفتـه شـد، محـدودیت  مدلول آیه سلب کامل این توانایی از زنان نیست؛ و همان

زیـرا . تواند دلیل بر عدم صلاحیت قضایی زن گـردد قدرت و ضعف در توانایی فصل خصومات نمی

در غیر این صورت تمام کسانی که از هـوش کمتـری برخوردارنـد نبایـد صـلاحیت قـضاوت داشـته 

تواننـد توانـایی لازم را  طور که افراد با هوش کمتر در سایه آموزش و تجربه و پشتکار می همان. باشند

  .کسب کنند زنان هم بر این امر توانایند و این امر هیچ منافاتی با مضمون آیه ندارد

در این آیه شریفه ممنوعیت خروج زنان از منزل مطـرح شـده اسـت، و از آنجـایی کـه لازمـه . ٤

ام قضاوت خروج از منزل است، مخالفین آن را دلیل بـر عـدم جـواز قـضاوت بـرای زنـان تصدی مق

َّوقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلی«اند  دانسته ُ
ِ ِ

َ َْ ََ َ َ َّ َُّ َّ َْ ََ َْ ُُ
ِ ِ

َ
 الأولیۀ

َ ُ ْ
«.  
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مخـالفین بـا توجـه بـه ایـن حکـم . در آیه شریفه خروج زنان از منزل بدون اجازه منع شده است

  .شود ها به نکات چندی اشاره می در جواب آن. اند واز قضاوت زن استناد کردهبرعدم ج

اولا، آیه مخصوص زنان پیامبر اکرم
ً

nشود زیرا زنـان پیـامبر  است و شامل دیگران نمیn بـه 

 ٣٢و آیـه شـریفه . خاطر موقعیتشان باید بیشتر در رعایت مقررات و دستورات مانند ستر پایبند باشند

ِلستن کأحد من النساء«. ر این مطلب تاکید داردسوره احزاب ب
َ ِّْ َ ِّ َّ

ٍ
َ َ َ ُ َ

«.  

ثانیا، بر فرض اینکه بپذیریم آیه شریفه بر بودن زنان در خانه دلالت دارد، قبول ایـن اسـتدلال بـه 
ً

شود و چنین امری غیر قابل التـزام بلکـه مخـالف سـیره  حرمت هر عمل و اقدام اجتماعی منجر نمی

علی منتظری، (ها برای مداوا شرکت داشتند   است، زیرا زنان در جنگb و ائمهnزمان پیامبر اکرم

  ).٣٢٠، ص٣ج

  روایات

دلیل دوم قایلین بر صحت قضاوت زنان روایاتی است که مخالفین جواز قضاوت زنـان بـه آن اسـتناد 

وی در این بخش این روایات بررسی و استدلال بر عدم جواز تصدی مقام قـضاوت از سـ. کرده بودند

  .گیرد زنان مورد نقد قرار می

یکی از روایات مورد استدلال روایت ابی خدیجه است کـه در آن عبـارت رجـل آمـده اسـت . ١

طبـق نظـر اکثـر ) رجل(در این روایت استدلال بر مبنایی مفهوم لقب است، . »فاجعلوا رجلا منکم«

ولی در اینجـا چنـین چیـزی از مگر این که در مقام تحدید باشد، . اصولیین لقب و فاقد مفهوم است

. زیرا ممکن است این قید با توجه به شـرایط غالـب روز مطـرح شـده باشـد. شود جمله استفاده نمی

ها بـر ایـن  زیرا استدلال آن. علاوه بر این ادعای مخالفین بر انصراف مقام ریاست بر مرد ناتمام است

تـوان گفـت در گذشـته  در حالی که مـی. امر متکی است که واگذاری قضاوت به زنان امر نادر است

قضاوت زن اصلا وجود نداشته است
ً

فقدان و عدم وجود حتی یک مـورد بـرای قـضاوت زن مبنـای . 

داننـد نـه فقـدان  ولی اصولیین ندرت وجود را عامل انـصراف مـی. انصراف به مردان قرار گرفته است

زیرا این احتمال در جایی . رار گیردتواند مبنای انصراف ق کامل فرد، نداشتن یک مصداق خارجی نمی

مطرح است که یک عنوان برای اینکه موضوع حکم قرار بگیرد، حد اقل یک مصداق خـارجی داشـته 

چون عناوین شرعی ناظر به واقع است اگر برای یک عنوان مصداقی نباشد، طبیعتا آن مـصداق . باشد
ً

اما اگر شارع بگوید قاضی انتخاب کنید، . تواند مورد نظر شارع باشد، چون وجود خارجی ندارد نمی

  .چون برای انصراف مصداقی ندارد، تمام زنان و مردان مشمول این اطلاق حکم هستند

یکی از روایات مورد استناد مخالفین روایتی است کـه در آن بـه صـراحت از واگـذاری مقـام . ٢

یاعلی لیس علـی «: رمود فgرسول گرامی اسلام خطاب به علی. قضاوت به زنان را منع کرده است
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 المـریض، و لا اتبـاع الجنـائز و لا إجهـار ۀ، و لا عیادۀ، و لا جماعۀ، و لا جمعۀالنساء أذان و لا إقام

، و لا الحلـق ۀ، و لا استلام الحجر الأسود، و لا دخول الکعبـۀ بین الصفا و المروۀ، و لا الهرولۀبالتلبی

، و لا تستشار، و لا تذبح إلا من ۀلقضاء، و لا تولی الإمار اۀّإنما یقصرن من شعورهن، و لا تولی المرأ

  .»اضطرار

مخـالفین . در مباحث گذشته به این روایت راجع بـه عـدم جـواز قـضاوت زن اسـتناد شـده بـود

در . صـراحت برعـدم جـواز قـضاوت زن دارد» لاتولی المـرأه القـضاء«استدلالش این بود که تعبیر 

  .کنیم را اشاره میجواب به این استدلال چند نکته 

اولا، سند روایت ضعیف است زیرا در سلسله این سند افراد مجهولی وجـود دارد و مـا شـناخت 
ً

  ).٢٤١، ص٣ق، ج١٤٢٢موسوی، الخویی، (کافی نسبت به آنان نداریم 

ثانیا، با توجه به ادامه روایت می
ً

و لا «.. توان گفت روایت بـه احکـام مـستحبی و جـایزی اسـت 
َ َ

تولی ا
ِّ َ َلقضاء و لا تستشار و لا تذبح إلا عند الضرورَ ُ َُّ ََ ْ

ِ
َّ َ َ ْ
ِ
ُ َ ََ ْ َ َُ َ ْ

ِ
َ

ِ و لا تجهر بالتلبیۀ ِ
ْ َّ ُ َ ْ َ َ ُ و لا تقیم عند قبـر و لا تـسمع ۀَ َْ َ َُ ََ َ
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ِ
َ
ِ
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ِ ِ
ْ
ِ
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ِن خرجت به غیر إذنه لعنِ ِ

ْ
ِ

ْ َ َ َ ْ
ها  

ِالله و جبرئیل و میکائیل و لا تعطی من بیت زوج
َ ْ َْ َ َ َ

ِ ِِ
ُ ُ َُ

ِ ِ
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ً
َها ساخط و  ها علی  ٌَ

ِ
َإن کان ظالما لها َ ً

ِ
َ َ َْ

ِ«.  

ها را بـه وجـود  یر الزامی بودن همه آنقرار گرفتن این دستور در عداد احکام غیر الزامی احتمال غ

نیز خواهـد » لاتولی القضاء«این عدم الزامی بودن برخی از موارد احتمال دارد شامل جمله . آورد می

  ).٧، ص٦ق، ج١٤٠٥خوانساری، (کند  پس اگر واجب نباشد جواز را منتفی نمی. بشود

لا «. ه است، این روایـت اسـتسومین روایت که به آن برای عدم جواز قضاوت زن استناد شد. ٣

تملک المرأ
ّ

اسـتدلال بـه ایـن . »ۀ، و لیـست بقهرمانـۀ ریحانـۀها، فإن المرأ  من أمرها ما جاوز نفسۀ

  .شود، زیرا به چند دلیل قابل نقض است روایت نیز دلیل بر عدم جواز تصدی مقام قضاوت زن نمی

اولا،
ً

  .ای در آن قرار دارد اد ناشناختهسند این روایت که در کافی نقل شده مرسل است و افر 

ثانیا، این حکم نمی
ً

تواند الزامی باشد زیرا همه فقهـای شـیعه تـصدی کارهـای اجتمـاعی را کـه  

  .اند متضمن ولایت نباشد مجاز دانسته

ثالثا، برخی مواردی کـه در ایـن روایـت آمـده اسـت مثـل 
ً

و إن اسـتطعت أن لا یعـرفن غیـرک «

  . همه موارد دلالت داردنیز بر الزامی نبودن »فافعل

رابعا، علاوه بر این، کلام امام
ً

gخطاب به امـام حـسن g ایـراد شـده اسـت و تـسری آن بـه 

  .دیگران نیازمند به دلیل خاص است که در اینجا چنین دلیل وجود ندارد

خامسا، تعلیل
ً

هایی که در روایت آمده مانند این که، زن ریحانه است و یـا در کـافی آمـده اسـت  

 با جمال زن سازگار باشد، بشتر با حکم ارشادی تناسب دارد و دلالتش بـر یـک تکلیـف الزامـی باید
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  .قابل پذیرش نخواهد بود

در روایت دیگر استدلال به نقض زنان شده است و از بـاب اینکـه رن موجـود نـاقص تاعقـل . ٤

عراضـکم و سـببن و لا تهیجوا النـساء بـأذی و إن شـتمن أ«. است، حق تصدی مقام قضاوت را ندارد

  ).٣٤٧، ص١٤١٤سید رضی، (» فإنهن ضعیفات القوی و الأنفس و العقول. أمراءکم

استدلال به این روایت بر انحصار منصب قضاوت به مردان و عدم جواز شرعی آن برای زنان بود، 

  .که ار طرف مخالفین مطرح شده گردیده بود، و این استدلال نیز قابل قبول نیست

د و دلالت خبر بر ضعف قوای عقلی زنان، باز هم اسـتدلال تمـام نیـست زیـرا بر فرض قبول سن

همان گونه که قبلا گفته شد ضعف عقلی دارای مراتبی است و در این مورد ضعف به حدی نیست که 
ً

بلکه خلاف آن ثابت است زیـرا در غیـر ایـن . صلاحیت آنان را برای تصدی مقام قضاوت منتفی کند

ت عقل صلاحیت قضاوت دارند و این امر باید جـزء شـرایط قـضاوت قـرار صورت فقط صاحبان قو

های مؤثری ماننـد آمـوزش تـا حـد  علاوه بر این ممکن است این ضعف را بتوان با کمک روش. گیرد

  .قابل قبولی جبران کرد

  اجماع

باشـد؛  همچنین ادعای اجماع، در موضوع حرمت تصدی منصب قضاوت زن، به نظر درسـت نمـی

ق نظر امامیه اجماع فی نفسه دارای ارزش نبوده و اجمـاعی مـؤثر اسـت کـه کاشـف از قـول زیرا طب

  .برای کاشفیت اجماع ازقول معصوم به چند نکته باید توجه گردد. معصوم باشد

هرگاه همه دانشمندان یک عصر نظری را قبول داشته باشند و حداقل یک نفر ناشناس در میـان . ١

  . باشدgکنندگان امام معصوم شود که یکی از اجماع ین حاصل میآنان باشد، در این حال یق

ای از علمای یک عصر اگرچه از نظر تعداد کم باشند؛ بر حکمـی از احکـام فقهـی  هرگاه عده. ٢

اتفاق نظر داشته باشند و اجمالا معلوم باشد که امام جزء آنانند
ً

.  

الحلـی، ( نباشـد gولـی امـامهرگاه علمای یک عصر بر حکمی اتفاق نظر داشـته باشـند، . ٣

اسم اجماع نوع اول و دوم، اجماع دخولی بوده و با کشف حـسی، کاشـف از ). ٣١، ص١ق، ج١٤١٤

علم اجمالی به دخول امام در جمـع افـرادی کـه «: اجماع دخولی عبارت است از. قول معصوم است

  ).٢٠١، ص٣ق، ج١٤٠٥انصاری، (ای اتفاق نظر دارند ولو امام در آن جمع شناخته نشود  در مسأله

  .باشد اجماع نوع سوم برطبق قاعده لطف می

دانند، اشخاص مانند مقـدس اردبیلـی، شـیخ  از آنجایی که گروه از علما قضاوت زن را جایز می

انصاری، میرزای قمی وخوانساری پس با وجود اقوال مخالف در موضوع مورد بحـث اجمـاع مـورد 

 . نیستنظر از حجیت ساقط بوده و قابل استناد



   ١٠٣  یاسلام فقه منظر از زن قضاوت یبررس

 

توان گفت، پیش از علامه حلی حتی ادعای اجماعی مطـرح نـشده و اجمـاع موضـوعا  می: نکته
ً

خارج بوده است و برخی مانند شیخ طوسی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، ابن براج اصـلا 
ً

 اند اند و یا در زمان شمارش صفات قاضی اشاره به شرط ذکوریت نکرده اشاره به صفات قاضی نکرده

  ).٢٣٥، ص٤ق، ج١٤١٤اسدی العاملی، (

در نتیجه باید گفت، درخصوص قضاوت زن، همواره بـین فقهـا اخـتلاف نظـر بـوده و در عـصر 

خورد، لذا ادعای اجماع مبنی بر عدم جواز قـضاوت زن درسـت  حاضر نیز این اختلاف به چشم می

چون در جمع مجمعـین هـیچ اند شرایط صحت را ندارند  باشد، کسانیکه که ادعای اجماع کرده نمی

  .شود معصوم دیده نمی

  نقصان عقل زن

هایی در خلقت جسمی و روحـی زن و مـرد وجـود  توان گفت که بدون تردید تفاوت در این رابطه می

توانـد دلیـل نقـص یکـی و کمـال  ها نمی دارد و همانطور که در کلام متأخران آمده است، این تفاوت

 و پایین بودن درجه فهم و شعور زن از نظر علمـی ثابـت شـده آیا نقصان عقل. دیگری محسوب شود

است تا بتوان او را از صلاحیت فهم و تدبیر در بعضی امور اجتماعی محروم دانست ؟ چنانچه دیدیم 

اند در حالی که همین فقها بلوغ جسمی و فکـری دختـران را قبـل از پـسران  همه فقها این را بیان کرده

دانند و  گیری در امور خود صالح می  دختر نه ساله را بالغ و او را برای تصمیمدانند و از لحاظ سنی می

آیـا . داننـد در جرائم و خطاهای ارتکابی نیز مانند یک مرد بزرگسال او را مسؤول و قابل مجـازات مـی

ممکن است احساسات و عواطف در زن تا آن حد قوی باشد، که قدرت تعقل و تدبیر او را در مسائل 

ای که خیلی از مشاغل اجتماعی را نتواند  عی تحت الشعاع قرار داده و از اعتبار بیندازد؟ به گونهاجتما

دهد که در بسیاری از مـشاغل  دار شود؟ حال آنکه تجربه جوامع بشری در قرون جدید نشان می عهده

ی مهم به خصوص قضاوت، خیلی از زنان که دارای تحصیلات عالیه هـستند و از صـلاحیت اخلاقـ

های زیادی کسب کنند و عملکردشان طوری نبوده که بتوان گفت بـه  اند موفقیت برخوردارند، توانسته

انـد، و یـا توانـایی لازم بـرای قـرار  لیاقتی نـشان داده خاطر نقصان عقل و غلبه احساسات، از خود بی

  .گرفتن در مقام را نداشته باشند

  لزوم مستوربودن زن

های فقها مطرح شـده، دسـتورات فقهـی اسـت  قضاوت زن طبق نوشتهتوجیه دیگری برای ممنوعیت 

بر اساس مقررات دینی زن حتی الامکان خود را بپوشـانند و از نظـر مـردان . مرتبط با پوشش در زنان

از آنجـایی کـه قـضاوت شـغلی اسـت . دور نگه دارد و با مردان اخـتلاط و معاشـرت نداشـته باشـد

. اختلاط با مردان است، زنـان نبایـد در ایـن جایگـاه قـرار بگیـرداجتماعی و لازمه آن حشر و نشر و 
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آید که زن به خاطر ظرافت و احتمـال  از تتبع در آیات و روایات چنین بر می: گوید حسین منتظری می

... ولی تصدی مقـام قـضاوت و. ای شرعی دارد حجاب اسلامی را رعایت نماید وقوع در فتنه، وظیفه

 محافل مردان و سخن گفتن با آنهاست، پس شایسته نیست کـه زن ایـن مستلزم حضور در مجالس و

در رابطه با این نوع استدلال باید گفت ضمن پذیرش ایـن نکتـه زن بـه هـر . دار شود مناصب را عهده

اگر قرار باشد به این توصـیه عمـل . تواند در معرض خطر و فریب و ایجاد مفسده قرار بگیرد حال می

  .ها باید محروم شوند ز منصب قضاوت و ولایت بلکه از اکثر شغلکرد، زنان نه تنها ا

زن هرگـز : گوید دیدگاه فقهای امامیه را به طور مطلق و بدون استثنا بیان داشته و می: شیخ طوسی

ایـشان در کتـاب . تواند قضاوت نمایـد قضائی نمی امور شایستگی قضاوت را ندارد و در هیچ یک از

تـا آنجـا .  باشـد ، کامـل  و احکـام  در دو چیـز، خلقـت  که  قاضی آنست مّ سو شرط: گوید  می مبسوط

 بـرای   به هیچ وجه  قضاوت که. ، آزاد و مرد باشد ، عاقل  بالغ  که  آنست  در احکام ّاما کمال:  رسد که می

  ).٨٣، ص٥ق، ج١٣٨٧ابو جعفر طوسی، ( درست نخواهد بود  زن

 الحسن حلی در کتاب شـرایع الاسـلام ذکوریـت را در محقق اول ابوالقاسم نجم الدین جعفربن

،  ، عـدالت ، ایمـان ، عقل ، بلوغ در قاضی: ومی گوید قاضی، بدون تردید و قاطعانه شرط دانسته است

 باشـد، جـائز   شـرائط ّ واجد بقیـه ، گرچه  برای زن قضاوت.   است  شرط  و مرد بودن ، علم  زادگی حلال

  . نیست

 را  آن»   لمعـه شـرح«، و شهید ثانی در   قضاء شمرده  را از شرائط مرد بودن»  عهلم « شهید در کتاب

  . است تأئید نموده

،   مـرد بـودن شرط: کند برای عدم جواز قضاوت زن این گونه استدلال می شهید در کتاب مسالک 

 و بلنـد   با مـردان لست، زیرا مجا  را دارا نیست  منصب  این ّ قابلیت  زن که  از این باب است قاضیبرای

  .کردن صدایش در حضور آنهاشایسته یک زن نیست

دهد، و مورد عنایت بزرگـان  ی آرای فقهی او را تشکیل می قواعد که خلاصه علامه حلی در کتاب

در ردیـف دیگـر شـرایط قطعـی قاضـی یـاد کـرده , فقها قرارگرفتـه، شـرط ذکوریـت را بـدون تردیـد

،   و علـمزادگی ، حلال ، عدالت ، ایمان ، مرد بودن ، عقل بلوغ:   است رط شدر قاضی: گوید می او .است

   زن  قـضاوت همچنـین:  گویـد تـا آنجـا کـه.   باشد نافذ نیست  در مرز بلوغ  گرچه کودک  قضاوت پس

شــرایط ). ٣٣٢، ص٣ق، ج١٤١٣حلــی، ( باشــد   واجــد بــسیاری از شــرایط  گرچــه  نیــست صــحیح

در قواعد آورده است، از جمله شرط ذکوریت، مورد اتفاق آرای فقهـای امامیـه گانه را که علامه  هفت

در جواب این گروه از فقها گفته شده اسـت کـه حکـم حجـاب مـانع تـصدی مقـام قـضاوت . است

  .داند و از طرفی بسیاری از فقها در قضاوت رجولیت را شرط نمی. شود نمی
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  فتواهاي مخالفین قضاوت زن

یز در پاسخ استفتا ی به عمل آمـده در خـصوص قـضاوت زنـان نظـر مخـالف از بین فقهای جدید ن

  :مکارم شیرازی. شود استنباط می

  .»احتیاط واجب آن است که زنان متصدی مقام قضا نشود«

  .»احتیاط واجب این است که زن متصدی مقام قضاوت نشود«: موسوی اردبیلی

  .»ست حتی اگر مجتهد باشندها جائز نی به طور کلی قضاوت خانم«: صافی گلپایگانی

  فتواهاي موافقین قضاوت زن

میرزای قمی و محقق اردبیلی دوتن از فقهای متقدم بر خلاف نظر اکثریت فقها نسبت به قضاوت زن 

  .معتقد به جواز هستند، میرزای قمی در کتاب پر ارج غنائم الایام این مطلب را بیان کرده است

گویی به استفتای بـه عمـل آمـده پیرامـون  در مقام پاسخهمچنین از فقهای جدید حسین صانعی 

  .قضاوت زنان چنین اعلام داشته است

توانـد قـضاوت را نیـز برعهـده  در صورتی که زن بتواند به درجـه اجتهـاد برسـد، آیـا مـی: "سؤال

  »بگیرد؟

ذکوریت و مرد بودن به نظر اینجانب در قاضی شرط نیست و معیار در قضاوت، اعتـدال «: پاسخ

اضی و بر طریق مستقیم بودن در قضا، علم و معرفت به موازین اسلامی قضا و قوانین است و هـیچ ق

دلیل معتبری بر شرطیت مرد بودن نداریم و مقتضای اطلاق مقبوله و الغای خـصوصیت از تقییـد بـه 

در روایت ابی خدیجه عدم شرطیت و صحت قاضی زن مانند قاضی مـرد اسـت بـه عبـارت » رجل«

   نظر اینجانب همه عالمان به موازین قضا که دارای عدالت و بقیه شرایط باشند، مـشمول ادلـهدیگر به

جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هـیچ خـصوصیتی و تفـاوتی بـین قـضای مـرد و زن ندیـده و 

رجـل داند نه علم و عدالت مـرد و  بینند و مناط را همان علم به قوانین و عدالت و بقیه شرایط می نمی

بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنین تعبدی را اعمال نماید نیاز به روایات کثیره و ادلـه 

تر و تبیین آن به نحوی که الغای خـصوصیت نـشود، دارد یعنـی همـان طـور کـه شـارع بـرای  واضح

عه بترکـه العمـل جلوگیری از عمل به قیاس که مطابق با اعتبار بوده به نحوی عمل کرده که یعرف الشی

  ).استفتائات(بالقیاس در امثال مورد سوال هم باید به همان نحو عمل نماید 

در فرض سوال با شرایط خاص خودش «: نوری همدانی نیز در پاسخ به همین سئوال اعلام داشته

  .»اشکال ندارد

ده اسـت و رسیم که در برخی از منابع فقهی شرایط قاضی ذکر نـش از عبارات فوق باین نتیجه می

با وجود این، برخـی از . در برخی دیگر، با وجود بیان شرایط قاضی، شرط مرد بودن، بیان نشده است

لایجـوز ان «: نویـسد شـیخ طوسـی مـی. اند فقهای امامیه، مرد بودن را جزء شرایط قاضی ذکر نموده
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. ام قاضی باشدجایز نیست که زن در هیچ حکمی از احک. »تکون المرأه قاضیه فی شیء من الاحکام

  .»تواند قاضی شود، اگر چه تمام شرایط را دارا باشد زن نمی«: در شرائع نیز آمده

نتیجه آنکه فقهای شیعه امامیـه در ارتبـاط بـه واگـذاری امـر قـضاوت بـه زنـان بـه چهـار دسـته 

  .گردد بندی می تقسیم

عبارتنـد . داننـد مجاز میطور مطلق و یا در بعضی موارد  گروه از فقهای که قضاوت زن را به: الف

محقق اردبیلی نظرش این است شرط ذکورت در موارد که زن توانایی تصدی ایـن مقـام را نـدارد، : از

ولی در موارد که شرائط غیر از این باشـد، مـا دلیـل روشـن بـر ممنوعیـت قـضاوت زن . محرز است

، خصوصا نسبت بـه نـزاعزیرا هیچ ممنوعیتی برای زنانی که شرایط قضاوت را دارا باشد. نداریم
ً

هـای   

شیخ انـصاری در رد ). ١٥، ص١ق، ج١٤١٨محقق اردبیلی، (که متخاصمین زن باشند، وجود ندارد 

درصورت که تمام شرائط صحت قـضاوت موجـود باشـد، مـرد بـودن در : گوید نظریه عدم جواز می

 کار رفتـه اسـت از قضاوت شرط صحت نیست، و اگر در برخی روایات تعبیر دال بر شرط بودن آن به

کند توسط روایـات تخـصیص  باب تغلیب است و عمومات که دلالت بر جواز قضاوت هر انسان می

برخی از دلائل یاد شده راجـع بـه : گوید خوانساری می). ٢٢٩ق، ص١٤١٥انصاری، (بر دار نیستند 

گروهـی (مـود  از اینکه فرnزیرا امکان دارد هدف پیامبر اکرم. عدم جواز قضاوت زن مشکل دارند

فرمان و حکم ارشادی خواهـد بـود، نـه قطعـی و ). شوند کنند رستگار نمی که زنان بر آنان امارت می

  ).٧، ص٢امامی، خوانساری، ج(چنین کلمه لایفلح با جایز بودن، ناسازگاری ندارد  هم

 و مرحوم نجفی در این باره ادعـای اتفـاق کـرده: دانند فقهای که ذکورت را شرط قضاوت می: ب

شـیخ ). ١٢، ص٤٠نجفـی، ج(اند کـه ذکـورت از شـروط قـضاوت اسـت  گوید علما متفق علیه می

  ).٣٦٤، ص٤ق، ج١٤١٣صدوق، (تواند متولی منصب قضاوت گردد  گوید زن نمی  میeصدوق

، سـید )٣٩٥، ص١٤٠٦صـدوق، (شیخ صدوق : اند کسانی که متعرض صفات قاضی نشده: ج

  ).٤٨٦، صق١٤١٥علی بن حسین، مرتضی، (مرتضی 

و ) ٧٢١ق، ص١٤١٣مفیـد، (دانند شیخ مفید  فقهای که مرد بودن را از شروط قاضی و قضاوت نمی: د

اـط  گروه از فقهای که نام برده شد و برخی از فقهای معاصر از جمله حضرت آیت الله فیاض که در ایـن ارتب

توانـد بـدون   گردد او نیـز مـیتواند متصدی فرماید زن تمام مناصب را که یک مرد می نظر خاص دارد و می

  ).٢٥ و ٢٤، ص١٣٩٢شیخ اسحاق فیاض، (هیچ منع شرعی و قانونی داشته باشد 
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  گیري نتیجه

اند که در یک  برای مرد بودن قاضی، به قرآن، روایات، سیره، اجماع و اصل عدم ولایت استدلال کرده

  :گیریم بندی کلی این گونه نتیجه می جمع

اولا، در قرآن کریم ک
ً

ّترین منبع استنباط مسائل فقهـی اسـت، صـراحتا آیـه در تأییـد یـا رد  ه موثق ً

 وجود ندارد، برخی مفسران و فقها با تکیه و استناد به آیات از قرآن کریم، تلاش کردند که قضاوت زن

از مفهوم و یا تفسیر این آیات، عدم صحت تصدی مقام قضاوت از سوی زنان را اثبات نماینـد، ولـی 

  .شود آید که مرد بودن قاضی از آیات استفاده نمی ی آیات این نتیجه به دست میاز بررس

ثانیا، روایات مورد استناد نیز هیچ کدام به صراحت دلالت بـر حرمـت تـصدی منـصب قـضا از 
ً

در ارتباط به سفارش نبـی مکـرم . ها استفاده شود کنند، نهایت دلالت بر کراهت از آن سوی زنان نمی

حـاکی از عـدم : تـوان گفـت ، بر عدم واگذاری برخی از امور به زنان، میg علیاسلام به حضرت

در روایت فوق صرفا رفع تکلیف را می» لا«و » لیس«کلمه . وجوب این رفتارها بر زنان است
ً

رساند،  

علاوه براینها امروزه بسیاری از زنـان . گردد و نهی، حرمت یا عدم صحت عمل از حدیث استفاده نمی

. آنکه یکی از فقهای عظام بر آنان خرده گیرند شوند؛ بی نماز جمعه و جماعت مشاهده میدر صفوف 

 در راسـتای nاعمال احصاء شده در حدیث از جمله قضاوت، واجب کفـایی بـوده و پیـامبر اکـرم

  .است تسهیل امور زنان، حکم وجوب این اعمال را برداشته

شـود؛ زیـرا بـسیاری از  ضاوت زن نمـیدر برخی از روایات دلیـل حرمـت قـ» رجل«ذکر کلمه 

کند؛ پرچند خطاب صرفا بـه مـردان اسـت دستورات شارع تکلیف عام را برای زنان و مردان بیان می
ً

 .

صیغه مذکر وقتـی در مقابـل مؤنـث . صیغه مذکر در زبان عربی برای خصوص مرد وضع نشده است

ذا دلالـت ایـن حـدیث بـر اعتبـار ل. یابد و در غیر این صورت اعم است گیرد، تخصیص می قرار می

. رجولیت از باب مفهوم لقب است و لقب همانطوری که در علم اصول محقق گردیده، مفهوم نـدارد

رسیم که دلایل مخالفین بر عدم جواز قـضاوت زن  بنابراین از مجموع مطالب گذشته به این نتیجه می

نسبت به آیات و روایـات . جود نداردها را ندارد، چون بر مدعی دلیل صریح و قدرت اثبات مدعی آن

و از طرفـی عمومـات ادلـه جـواز را . توانـد درسـت باشـد های صورت گرفته نمـی تفسیرها و تحلیل

  .رساند، زیرا در این حکم زنان با مردان شریک هستند می
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